
انســـانی قرار اســـت در کنار این فناوری‌ها 
زندگـــی کند.

 حرکت از »ساختن مخاطب«
 به »فهمیدن مخاطب«

یکی از خطاهای قدیمی مدیریت رسانه این 
اســـت که رســـانه‌ها معمولاً فقط صدایی را 
می‌شنوند که دوســـت دارند بشنوند. وقتی 
مخاطب تعریـــف می‌کند، می‌گوییـــم داده 
اســـت. وقتی تشـــویق می‌کنـــد، می‌گوییم 
سرمایه اجتماعی اســـت، اما وقتی اعتراض 
می‌کند چه؟ وقتـــی عصبانی اســـت؟ وقتی 
ناســـزا می‌گوید؟ باز هـــم داده اســـت. نه به 
این معنـــا که ناســـزا را تأیید کنیـــم؛ بلکه به 
ایـــن معنا کـــه بایـــد بفهمیم پشـــت آن چه 
چیزی قرار گرفته اســـت. چه تجربه‌ای؟ چه 
انتظاری؟ چه شـــکافی؟ چه بی‌اعتمادی‌ای؟ 
چه نیـــازی؟ مخاطب آینـــده را نمی‌تـــوان با 
حـــذف صـــدای او مدیریت کـــرد. بایـــد او را 
فهمید. بـــه همین دلیل، یکـــی از تغییرات 
مهـــم در مدیریت رســـانه آینـــده، حرکت از 
»ساختن مخاطب« به »فهمیدن مخاطب« 
خواهـــد بـــود. ما مخاطـــب را نمی‌ســـازیم. 
می‌توانیـــم بـــر او اثـــر بگذاریـــم، می‌توانیم 
تجربه رسانه‌ای او را طراحی کنیم، می‌توانیم 
مســـیرهایی بـــرای انتخـــاب پیـــش روی او 
بگذاریم، امـــا نمی‌توانیم ذهـــن او را در یک 

مســـیر واحد کانالیزه کنیم.
جامعـــه یک مســـیر نـــدارد، انســـان‌ها یک 
ســـلیقه ندارنـــد و رســـانه هـــم نبایـــد یـــک 
نســـخه واحـــد بـــرای همه داشـــته باشـــد. 
شـــاید مدیریت رسانه آینده بیشـــتر از آنکه 
شبیه کشـــیدن یک خط مســـتقیم باشد، 
شبیه طراحی شـــبکه‌ای از مســـیرها باشد. 
ریل‌هایـــی کـــه جهـــت کلـــی را مشـــخص 
می‌کننـــد، اما همه قطارها مجبور نیســـتند 
با ســـرعت و مقصد یکســـان حرکت کنند. 
قواعـــد لازم‌انـــد؛ کنتـــرل جزئـــی همه‌چیز 
نـــه. اصـــول لازم‌انـــد؛ یک‌شکل‌ســـازی نه. 
سیاســـت رســـانه‌ای لازم اســـت؛ اما رســـانه 
را نمی‌تـــوان بـــا مدیریـــت جزءبه‌جـــزء زنده 
نگه داشـــت. زیســـت‌بوم رســـانه‌ای سالم، 
زیســـت‌بومی اســـت که در آن تفاوت وجود 
دارد. چون انســـان واقعی، خاکستری است 
و شـــاید بزرگ‌ترین اشـــتباه مدیریت رسانه 
این باشـــد که تـــاش کند جامعه را شـــبیه 
رســـانه کند، در حالی که رســـانه باید تلاش 

کند جامعـــه را بفهمد.

 ایران فقط مصرف‌کننده آینده نباشد
اگر فناوری آینده فقط از بیرون وارد شود، اگر 
جهان‌های رسانه‌ای آینده را دیگران طراحی 
کنند، اگر روایت‌های آینده را دیگران بسازند 
و مـــا فقط مصرف‌کننده آنها باشـــیم، حتی 

پیشرفته‌ترین فناوری‌ها هم الزاماً به معنای 
ســـاختن آینده خودمان نخواهد بود. ایران 
فقط یک بازار بالقوه برای فناوری‌های آینده 
نیســـت؛ ایـــران یک ذخیـــره عظیـــم روایی 
و فرهنگی اســـت؛ حافظ، ســـعدی، مولانا، 
شـــاهنامه، اســـطوره‌ها، تاریـــخ، معمـــاری، 
موســـیقی، هنـــر و تجربـــه زیســـته چندین 
نســـل. اگر اینهـــا فقط در کتاب‌هـــا بمانند، 
ســـرمایه فرهنگی‌اند، امـــا اگـــر بتوانیم آنها 
را بـــه تجربه‌هـــای رســـانه‌ای جدیـــد تبدیل 
کنیم، می‌توانند به ســـرمایه رســـانه‌ای آینده 

تبدیل شوند.
شـــاید یکـــی از فرصت‌هـــای بـــزرگ ایـــران 
همیـــن باشـــد: اینکه به‌جـــای آنکـــه فقط 
جهان‌های ساخته‌شـــده دیگران را مصرف 
کنـــد، بتوانـــد جهان‌هـــای روایـــی خـــود را 
بســـازد. جهان‌هایـــی که ریشـــه در فرهنگ 
و تاریـــخ این ســـرزمین دارند، اما زبانشـــان 
برای انســـان امروز و فردا قابل فهم اســـت. 
جهـــان آینده فقط به فناوری‌هـــای بهتر نیاز 
ندارد به روایت‌های بهتر بـــرای زندگی در آن 

جهان نیز نیـــاز دارد.

 یک آزمایشگاه فکری
به همیـــن دلیل اســـت که کتـــاب »بازیکن 
شـــماره ۲ آمـــاده« بـــرای مـــن صرفـــاً ادامـــه 
یک داســـتان نیســـت. اگر »بازیکن شـــماره 
۱ آمـــاده« مـــا را وارد جهانـــی کـــرد کـــه در آن 
انســـان برای گریز از واقعیـــت، واقعیتی تازه 
ســـاخته بـــود، کتـــاب دوم فرصتی اســـت 
بـــرای یک قـــدم جلوتـــر رفتن و پرســـیدن: 
اگـــر فنـــاوری قدرتمندتر شـــود، آیا انســـان 
هـــم قدرتمندتر می‌شـــود؟ اگـــر جهان‌های 
بیشـــتری در اختیـــار مـــا قـــرار بگیرنـــد، آیا 
انتخاب‌های بیشـــتری خواهیم داشـــت؟ یا 
فقط گزینه‌های بیشـــتری بـــرای انتخاب به 

ما نمایش داده خواهد شـــد؟ اگـــر آواتارهای 
بیشتری داشته باشـــیم، آیا خودمان را بهتر 
خواهیـــم شـــناخت؟ یا پیـــدا کـــردن »خود 
واقعـــی« دشـــوارتر خواهد شـــد؟ بـــه همین 
دلیـــل، »بازیکـــن شـــماره ۲ آمـــاده« را فقط 
به‌عنوان ادامـــه ماجرا نخوانیـــم. آن را مثل 
یک آزمایشگاه فکری بخوانیم. آزمایشگاهی 
بـــرای فکر کردن به جهانی که شـــاید فاصله 

چندانی با آن نداشـــته باشـــیم.

 سیاست‌گذاری مبتنی بر تاب‌آوری
حـــالا بـــه سیاســـت‌گذاری می‌رســـیم. اگر 
جهان رســـانه‌ای آینده متکثرتـــر، پیچیده‌تر 
و پیش‌بینی‌ناپذیرتر خواهد شـــد، پاسخ ما 
نمی‌تواند این باشـــد که همه درها را ببندیم 
تـــا مبـــادا چیـــزی وارد شـــود. همان‌طور که 
برای عبور از یک شـــهر ناهموار، لازم نیست 
تمـــام خیابان‌ها را فرش کنیـــم؛ گاهی کافی 
است کفش مناسب به پای افراد بپوشانیم.
این شاید یکی از مهم‌ترین تغییرات نگرش 
ما به سیاســـت‌گذاری رســـانه‌ای باشد. قرار 
نیســـت بـــرای ســـاختن جامعـــه‌ای مقاوم، 
تمام محیط را از هر محـــرک نامطلوب پاک 
کنیـــم. قرار نیســـت انســـان را از مواجهه با 
تفـــاوت، تضـــاد، روایت‌های رقیـــب و حتی 
برخی شـــوک‌های اطلاعاتی دور نگه داریم. 
باید بخشـــی از این ظرفیت را در خود انسان 
ایجاد کنیم. اینجاســـت که مفاهیمی مانند 
»واکسیناســـیون شـــناختی«، »مانورهـــای 
شـــناختی« و »پادشـــکنندگی شـــناختی« 
اهمیت پیـــدا می‌کننـــد. »واکسیناســـیون 
شـــناختی« را می‌تـــوان نوعـــی آماده‌ســـازی 
پیشـــینی دانســـت؛ مواجهـــه کنترل‌شـــده 
و علمی بـــا برخـــی الگوهای خطـــا، فریب، 
اقنـــاع یا دســـتکاری، پیـــش از آنکه فـــرد در 
شـــرایط واقعی و پرشدت با آنها مواجه شود. 
»مانور شـــناختی« نیز می‌تواند تمرینی برای 
همیـــن آمادگی باشـــد. همان‌طور که پیش 
از وقوع بحران، ســـناریو می‌سازیم، تمرین 
می‌کنیـــم و واکنـــش خـــود را می‌آزماییـــم، 
در حـــوزه شـــناخت نیـــز می‌تـــوان ظرفیت 
تشـــخیص، تردید، ارزیابـــی و تصمیم‌گیری 
را تمریـــن کرد. ایـــن نگاه، تفـــاوت مهمی با 
سیاســـت‌گذاری مبتنـــی بر حـــذف دارد. در 
سیاســـت‌گذاری مبتنـــی بر حـــذف، تلاش 
می‌کنیم جهان را برای انســـان امن‌تر کنیم. 
در سیاســـت‌گذاری مبتنـــی بر تـــاب‌آوری و 
پادشـــکنندگی شـــناختی، تلاش می‌کنیم 
انســـان را برای جهان پیچیده‌تر آماده کنیم.
ایـــن دو رویکـــرد البتـــه جایگزیـــن یکدیگر 
نیستند. همچنان به تنظیم‌گری، حفاظت 
از حریـــم خصوصـــی، اســـتانداردگذاری و 
مداخله در شـــرایط پرخطر نیـــاز داریم. اما 
اگر همه بـــار حفاظـــت را بـــر دوش محیط 
بگذاریـــم، با تغییـــر محیط، تمام ســـازوکار 
دفاعی ما نیز فرو می‌ریزد. انســـان آینده باید 
بتوانـــد حتی وقتـــی زمین زیـــر پایش تغییر 
می‌کند، تعـــادل خـــود را حفـــظ  کند. پس 
شـــاید یکی از وظایف مهم سیاســـت‌گذاری 
رســـانه در ایران آینـــده این نباشـــد که برای 
شهروند، جهانی کاملاً بی‌خطر بسازد؛ بلکه 
این باشد که شهروندی بســـازد که بتواند در 
جهانی پیچیده، متکثر و گاه پرخطر، آگاهانه 
انتخـــاب کند. بـــه زبـــان ســـاده‌تر: به‌جای 
فرش کـــردن تمام دنیا، کفش پوشـــیدن را 
یـــاد بگیریم. شـــاید این یکـــی از مهم‌ترین 
معناهای »مخاطب خاکســـتری« باشـــد. او 
مخاطبی نیســـت کـــه همه‌چیـــز را بپذیرد. 
مخاطبی هم نیست که از همه‌چیز بترسد. 
او انســـانی است که می‌تواند وارد جهان‌های 
مختلف شـــود، آنهـــا را ببینـــد، تجربه کند، 

مقایســـه کند و در نهایـــت، انتخاب کند.

 ایران آینده؛ فناوری یا انسان؟
در نهایت، آینـــده ایران را نمی‌تـــوان فقط با 
فهرســـت کردن فناوری‌هـــای آینده توضیح 
داد. هـــوش مصنوعی مهم اســـت، واقعیت 
تعمیم‌یافتـــه مهم اســـت، فراجهـــان مهم 
اســـت. رابط‌هـــای مغـــز و رایانـــه مهم‌انـــد، 
رایانش کوانتومی مهم است، اما هیچ‌کدام 
به‌تنهایـــی آینـــده را نمی‌ســـازند. فنـــاوری، 
آینـــده را می‌ســـازد؛ رســـانه آن را بـــه تجربـــه 
تبدیل می‌کنـــد؛ اما انســـان تعیین می‌کند 
در آن آینده چه کســـی باشد. اینجاست که 
»مخاطب خاکســـتری« برای من دیگر فقط 
یـــک اصطلاح در مدیریت رســـانه نیســـت. 
مخاطـــب خاکســـتری، تصویری از انســـان 
آینده است؛ انســـانی که نمی‌خواهد وابسته 
باشـــد. می‌خواهد ببیند. بشـــنود. مقایسه 
کند. تجربه کند. انتخـــاب کند. تردید کند. 
حتی مخالفت کنـــد. اما در نهایت، تصمیم 
خـــودش را بگیرد. شـــاید آینده ایـــران نه با 
پرســـش »چه فناوری‌ای خواهیم داشت؟«، 
بلکـــه با پرسشـــی بنیادی‌تر آغاز شـــود: چه 
انســـانی می‌خواهیـــم در کنـــار فناوری‌های 

آینـــده زندگی کند؟
و شـــاید پاســـخ من این باشـــد: انســـانی که 
رســـانه را می‌شناســـد، اما اســـیر آن نیست. 
فنـــاوری را به کار می‌گیرد، امـــا هویتش را به 
آن واگذار نمی‌کنـــد. جهان‌های مختلف را 
می‌بیند، اما در آنها گم نمی‌شـــود. اطلاعات 
بیشـــتری دارد، اما فقط بـــه دلیل اطلاعات 
بیشـــتر، تصمیم‌هـــای بهتـــری نمی‌گیـــرد؛ 
بلکه می‌دانـــد چگونه فکر کنـــد و می‌تواند 
در میـــان صداهـــای متضـــاد، روایت‌هـــای 
متفاوت و جهان‌هـــای گوناگون، همچنان 
حـــق انتخاب خود را حفظ  کند. این شـــاید 
معنای واقعی انســـان آینده باشـــد و شـــاید 
ســـاختن ایران آینده، پیش از آنکه ساختن 
فناوری‌های آینده باشـــد، ســـاختن انسانی 
باشـــد کـــه بتوانـــد در هزارتـــوی آینده‌هـــای 

نااندیشـــیده زندگی کند.
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نمایی از فیلم »بازیکن شماره یک آماده«، به کارگردانی استیون اسپیلبرگ و محصول سال ۲۰۱۸. این فیلم دنیای متاورس را 
به مخاطب نشان می‌دهد و بر پایه رمانی از ارنست کلاین با همین عنوان است

تصویـــر و صدا زمانی از معتبرترین نشـــانه‌های وقوع یک رویداد به شـــمار می‌آمدند؛ 
اگر فیلمی از ســـخنرانی یک سیاســـتمدار یا صدای ضبط‌شـــده‌ای از یک شـــخصیت 
مشهور منتشر می‌شد، بســـیاری آن را شـــاهدی کافی برای اثبات ماجرا می‌دانستند. 
امـــا حالا دیپ‌فیک‌هـــا می‌تواننـــد چهره، صـــدا و حرکت انســـان را چنان بازســـازی 
کند که تشـــخیص نســـخه واقعی از ســـاختگی آســـان نباشـــد. کتاب »جعل عمیق« 
بـــا عنوان فرعـــی »راه‌های پیمایش حقیقـــت در عصر دیجیتال« نوشـــته کونال داس 
بـــه همین مســـأله می‌پـــردازد؛ از ارائـــه تعریف »Deepfake« و بررســـی نســـبت آن با 
اطلاعات نادرســـت تـــا ریشـــه‌های تاریخـــی، کاربردهای مفیـــد و زیان‌بـــارش و حتی 
ارائـــه راهکارهایی بـــرای مقابله با آن. ایـــن کتاب به ترجمه مجید هدایتی‌نســـب و از 

سوی انتشـــارات ثانیه منتشـــر شده است.
 

 دگرگونی ابزارهای تحریف
بـــرای درک اهمیت پژوهـــش کونال داس که منجر به انتشـــار کتـــاب »جعل عمیق« 
شـــده، نخســـت باید مـــروری کوتاه بـــر جایـــگاه او در دنیـــای فناوری داشـــت. مجید 
هدایتی‌نســـب، مترجم کتـــاب، داس را تحلیلگـــری معرفی کرده کـــه در نقطه تلاقی 
کدنویســـی الگوریتمی، روان‌شناســـی شـــناختی و جامعه‌شناسی سیاســـی ایستاده 
اســـت. داس که هـــم ‌بنیانگـــذار و مدیرفنـــاوری یک اســـتارتاپ متمرکز بـــر امنیت 
ســـایبری است، در حوزه امنیت ســـایبری، فردی حرفه‌ای تلقی می‌شود. او می‌کوشد 
پیامدهای پیشـــرفت روزافزون ســـامانه‌های هوشـــمند را بـــه زبانی قابـــل درک برای 
عموم مردم شـــرح دهد. نویســـنده در صفحـــات ابتدایی کتـــاب، توضیحاتی درباره 
تاریخچه توســـعه و نفوذ روزافزون اینترنت و شـــبکه‌های اجتماعی به عنوان بستری 
بـــرای دگرگونی ابزارهـــای تحریف ارائه می‌کند. فصل نخســـت با عنـــوان »مقدمه‌ای 
بـــر جعـــل عمیق و اطلاعـــات غلط« بـــه ماهیت دیپ‌فیـــک و چگونگی شـــکل‌گیری 
آن می‌پـــردازد. داس نشـــان می‌دهد که چگونه نوســـازی مـــداوم اینترنت و پیدایش 
شـــبکه‌های اجتماعـــی پرســـرعت به بســـتری برای انتشـــار اخبار جعلی و گســـترش 

شـــایعات تبدیل شده است.
در توضیحات این نویســـنده، جعل‌های عمیق سیاســـی به عنـــوان یکی از مهم‌ترین 
اهـــداف این بحران معرفی می‌شـــوند؛ پدیده‌ای که می‌تواند مشـــروعیت فرآیندهای 
دموکراتیـــک، اعتمـــاد عمومی به دولت‌هـــا و انســـجام بین‌المللی را صرفاً با انتشـــار 
یـــک ویدیـــوی دستکاری‌شـــده دســـتخوش بحـــران ســـازد. نویســـنده در فصل دوم 
»تکامـــل دیپ‌فیک‌ها« به ســـراغ شـــالوده‌های فنی مـــی‌رود. او پیش‌زمینـــه تاریخی 
دســـتکاری تصویر در ســـینما و تبلیغـــات را بـــه فناوری‌های کلیدی پشـــت دیپ‌فیک 
نظیـــر شـــبکه‌های مولـــد متخاصـــم )GANs( پیونـــد می‌زنـــد. »پیشـــرفت فنـــاوری 
دیپ‌فیـــک روزبـــه‌روز تا ســـال 2020 مشـــهودتر می‌شـــد، به نقطـــه‌ای رســـید که این 
امـــکان را فراهم کـــرد تـــا ویدیوهایی تولید شـــود که نســـبت به ویدیوهـــای واقعی، 

واقعی‌تـــر به نظر می‌رســـد.«
 داس در فصل ســـوم با عنـــوان »کاربردها و سوءاســـتفاده‌های رایج از دیپ‌فیک‌ها«، 
مـــرز کاربردهـــای مفید دیپ‌فیـــک در صنایع مرتبط با ســـرگرمی، جلوه‌هـــای ویژه و 
احیـــای هنری را از کاربری‌های ضدانســـانی نظیـــر باجگیری، لکـــه‌دار کردن حیثیت 
چهره‌هـــا و جعـــل هویت‌های مالی جـــدا می‌ســـازد. در این فصل، بحـــث ملاحظات 
اخلاقـــی نیـــز مطرح می‌شـــود و نویســـنده تأکیـــد می‌کند کـــه بی‌تفاوتی نســـبت به 
مرزهـــای اخلاقـــی، این فنـــاوری را به ســـاحی در دســـترس برای ترور شـــخصیت‌ها 
تبدیـــل کـــرده اســـت. »مکانیســـم‌های انتشـــار اطلاعات نادرســـت« و »شناســـایی 
دیپ‌فیک‌هـــا و اطلاعـــات نادرســـت« بـــه ترتیب عناویـــن فصل‌های چهـــارم و پنجم 

هســـتند که در آنها با ارائـــه مثال‌های 
واقعـــی بر مجـــاری شریان‌ســـاز فریب 
متمرکـــز می‌شـــود. داس بـــا تحلیلـــی 
موشـــکافانه، مکانیســـم‌های انتشـــار 
گســـترده و ویروس‌گونـــه اطلاعـــات 
نادرســـت در شـــبکه‌های اجتماعی را 
تشـــریح می‌کنـــد و از ایـــن می‌گویـــد 
محور  ســـود ر  ســـاختا چگونـــه  کـــه 
پلتفرم‌هـــا، محتـــوای دستکاری‌شـــده 
را بـــر اخبـــار مبتنی بر حقیقـــت ارجح 
می‌‌ســـازد. بررســـی پرونده‌های عینی 
و مطالعـــات مـــوردی در این قســـمت، 
خواننده را با واقعیـــت ملموس فریب 
روبـــه‌رو می‌کنـــد. امـــا کتاب صرفـــاً در 
برآمـــده  بحران‌هـــای  ح  طـــر ســـطح 
 . نمی‌شـــود قـــف  متو یپ‌فیک‌هـــا  د
نویســـنده در فصـــل پنجـــم بـــا عنوان 
»شناســـایی دیپ‌فیک‌هـــا و اطلاعات 
ه‌  هند رد ا هشـــد ئـــم  علا  » رســـت د نا
تصویـــری، لرزش‌های ریز پیکســـل‌ها، 
ناهماهنگـــی حـــرکات لب و چشـــم و 
روش‌هـــای ردیابـــی منابـــع خبـــری را 
تشـــریح می‌کند تـــا مخاطـــب پیش از 

مشـــاهده و بازنشر یک ویدیو، دســـت‌کم نشانه‌های آشـــکار فریب را تشخیص دهد.
 

 تأثیر جعل عمیق بر افکار عمومی
کونـــال داس در فصل ششـــم با عنـــوان »تأثیـــر دیپ‌فیک‌ها و اطلاعات نادرســـت« به 
ســـراغ لایه‌هـــای نامرئی ولی مخـــرب این تکنولـــوژی مـــی‌رود: اثرات عمیـــق روانی بر 
ادراک مخاطـــب. او شـــرح می‌دهد که بزرگ‌تریـــن پیروزی دیپ‌فیک، حتـــی باورپذیر 
ســـاختن یک دروغ نیســـت، بلکـــه ایجاد »تردید فراگیر نســـبت به همه چیز« اســـت؛ 
حالتـــی که در آن جامعه دیگر به چشـــمان و گوش‌های خود اعتماد ندارد: »اســـتفاده 
از دیپ‌فیک‌هـــا کـــه نوعـــی بســـیار واقع‌گرایانـــه از جعل محســـوب می‌شـــود، باعث 
می‌شـــود افـــراد حتی به اعتبـــار مطالب واقعی نیز شـــک کننـــد.« بحرانی کـــه به افکار 
عمومی ســـرایت کـــرده و منجر به قطبی‌ســـازی‌های شـــدید و از بین رفتـــن اعتماد به 

رســـانه‌های ســـنتی و چاپی می‌شود.
»مقابلـــه بـــا دیپ‌فیک‌هـــا و اطلاعـــات نادرســـت« و »آمـــوزش و آگاهـــی« بـــه ترتیب، 
فصل‌های هفتم و هشـــتم کتاب هستند که نویسنده در آنها راهکارهایی را برای مقابله 
بـــا این بحران ارائـــه می‌کند؛ از تدابیر قانونـــی مهمی که تمامی دولت‌هـــا می‌توانند در 
همکاری بـــا یکدیگر به کار بگیرند تـــا راه‌حل‌های فناورانه. او بـــرای برپایی پویش‌های 
آمـــوزش همگانی نیـــز اهمیت زیـــادی قائل اســـت و آن را یـــک ضـــرورت امنیتی برای 
تمـــدن نوین می‌‌دانـــد و همزمان اســـتراتژی‌های دقیقی را برای راســـتی‌آزمایی و پرهیز 
از تله‌های شـــناختی پیشـــنهاد می‌کند. در فصـــل‌ نهم با عنوان »آینـــده دیپ‌فیک‌ها و 
اطلاعات نادرســـت« نویســـنده پیش‌بینی‌ و برآورد خود از تغییرات محتمل ســـال‌های 
آینـــده را ارائـــه می‌کنـــد. »در آینده تشـــخیص اینکه یـــک دیپ‌فیک واقعی اســـت یا نه 
دشـــوار خواهد بود، زیرا ممکن اســـت آنها شـــروع به تقلید از جزئیـــات کوچک گفتار 
انســـان مانند حرکات چهـــره‌ در حال صحبت و حتی حرکت‌هـــای جزئی بدن کنند.« 
بر این اســـاس نیز نویســـنده تأکید دارد که آماده‌ســـازی برای چالش‌های آینده، شامل 

توســـعه اقدامـــات انعطاف‌پذیر و تقویت همکاری‌های جهانی اســـت.
داس در جمع‌بنـــدی نهایـــی و فصـــل دهم کـــه »نتیجه‌گیـــری« نـــام دارد، مهم‌ترین 
نکات کلیدی اثر را گردآوری کرده و »هوشـــیاری پیوســـته« را شـــرط بقای سلامت فکری 
شـــهروند عصـــر دیجیتال عنـــوان می‌کند. »باید مراقـــب آنچه می‌بینیـــم و می‌خوانیم 
باشـــیم. این مســـأله به این دلیل اســـت کـــه فناوری‌ها با ســـرعت در حال پیشـــرفت 
هســـتند و چنین تغییراتی نیازمند آن اســـت که مردم، ســـازمان‌ها و دولت‌ها پیش از 
آنچه رخ می‌دهـــد، اقدامات پیشـــگیرانه انجام دهند.« کونـــال داس در فصل یازدهم 
بـــا عنـــوان »منابعی بـــرای مطالعات بیشـــتر«، بـــا معرفی منابـــع مکتـــوب و اینترنتی 
مشـــتمل بر کتاب‌هـــا، مقالات، وب‌ســـایت‌های بررســـی واقعیـــت و ابزارهایـــی برای 
تأیید اعتبـــار، به مخاطبـــان راه‌های بیشـــتری برای یادگیـــری و افزایـــش اطلاعات در 

ایـــن زمینه نشـــان می‌دهد.
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 در عصر دیجیتال

  نویسنده:  کونال داس
  مترجم: مجید هدایتی‌نسب

 انتشارات: ثانیه
 تعداد صفحات: 84 صفحه

 قیمت: 295000 تومان
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بازیکن شماره ۲ آماده
  نویسنده: ارنست کلاین
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 انتشارات:  باژ
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 گاه در خـــال کلاس‌ها و کارگاه‌هـــا و گاه در 
پنل‌های خبرگی محیط‌های اندیشه‌ورزی 
چون خانه اندیشـــه‌ورزان، معاونت علمی 
ریاســـت‌جمهوری، مرکـــز پژوهش‌هـــای 
ی  ر ا ســـت‌گذ سیا ی  ا ر شـــو  ، مجلـــس
صداوســـیما، پژوهشـــکده سیاست‌گذاری 
شـــریف، اندیشـــکده برنـــد ملـــی ایـــران، 
اندیشـــکده ایران آینده و مرکز ملی فضای 
مجازی، هنگامی که ســـخن از آینده‌پژوهی 
رســـانه بـــه میـــان می‌آیـــد، بـــا پرسشـــی 
مســـتقیم مواجه شـــده‌ام؛ پرسشی که هر 
بار مـــرا به تأملـــی عمیق‌تـــر دربـــاره آینده 
وامی‌دارد: آینده رســـانه چه خواهد شـــد؟
پرســـش ســـاده‌ای بـــه نظـــر می‌رســـد؛ اما 
هرچه بیشـــتر به آن فکر می‌کنم، بیشـــتر 
به ایـــن نتیجه می‌رســـم که شـــاید صورت 
مسأله را اشتباه پرســـیده‌ایم. شاید مسأله 
فقـــط این نباشـــد کـــه آینـــده رســـانه چه 
خواهد شـــد. شـــاید باید یک قدم عقب‌تر 
برویم و بپرسیم: انســـان آینده، در جهانی 
که رســـانه دیگر فقط یک ابزار نیست، چه 

شد؟ خواهد 
ایـــن پرســـش بـــرای مـــن تـــازه نیســـت. 
آینـــده رســـانه،  از  سال‌هاســـت هـــرگاه 
فناوری‌هـــای نوین، واقعیـــت تعمیم‌یافته، 
فراجهان و دگرگونی تجربه انســـان سخن 
می‌گویـــم، تصویـــری ســـینمایی در ذهنم 
زنـــده می‌شـــود؛ تصویـــری از جهانـــی کـــه 
در آن انســـان دیگـــر صرفـــاً مقابل رســـانه 
نمی‌نشـــیند، بلکه وارد آن می‌شـــود. چند 
ســـال پیش، وقتی »بازیکن شماره ۱ آماده« 
را دیـــدم، آن را فقـــط فیلمـــی دربـــاره بازی 
و فنـــاوری ندیـــدم. برای مـــن، فیلم متنی 
دربـــاره آینده رســـانه بـــود؛ دربـــاره جهانی 
کـــه در آن مـــرز میـــان واقعیـــت و جهـــان 
ساخته‌شـــده، میان هویت واقعی و هویت 
مجازی، میان بازی و زندگی و میان آزادی و 
وابســـتگی، آرام‌آرام محو می‌شود. آن زمان 
دربـــاره نشـــانه‌های پنهان فیلم نوشـــتم؛ 
دربـــاره جهانی که در آن انســـان برای گریز 
از واقعیـــت، جهانی تازه ســـاخته اســـت؛ 
جهانـــی رنگارنـــگ، بی‌مـــرز و ظاهـــراً آزاد؛ 
جهانـــی کـــه در آن هرکـــس می‌توانـــد هر 
هویتـــی را که می‌خواهد انتخـــاب کند. اما 
درســـت همان‌جا، پرسشی تاریک‌تر پنهان 
شده بود: اگر انســـان بتواند جهانی بسازد 
کـــه از جهـــان واقعـــی جذاب‌تر باشـــد، آیا 
هنوز به جهـــان واقعی بازخواهد گشـــت؟
امـــروز، هنـــگام خوانـــدن کتـــاب »بازیکن 
شـــماره ۲ آمـــاده«، احســـاس می‌کنم این 
پرســـش دیگر فقط یک پرسش سینمایی 
یا داستانی نیست. آرام‌آرام دارد به پرسش 

زندگـــی ما تبدیل می‌شـــود.

 از یک اتاق کوچک تا جهانی بی‌انتها
یکـــی از تصاویر مانـــدگار »بازیکن شـــماره 
۱ آمـــاده«، تضـــاد میـــان جهـــان واقعـــی و 
جهان مجازی اســـت. از یک ســـو، جهانی 
خشـــن، محدود، فرســـوده و خاکســـتری؛ 
و از ســـوی دیگـــر، جهانی کـــه در آن تقریباً 
هیچ محدودیتـــی وجود نـــدارد. می‌توانی 
هرکس باشـــی. هرجا بخواهـــی بروی. هر 
چیزی را تجربـــه کنی. هر هویتی را امتحان 
کنی. و همین‌جا اســـت که فناوری، از یک 
ابزار بـــه چیـــزی بزرگ‌تر تبدیل می‌شـــود. 
در ابتـــدا، اینترنـــت ابـــزاری بـــرای ارتبـــاط 
بـــود. رســـانه‌های اجتماعـــی، ابزارهایـــی 
بـــرای ارتباط بـــا دیگران بودنـــد. بازی‌های 
رایانه‌ای، ســـرگرمی بودند. تلفـــن همراه، 
وســـیله‌ای بـــرای تمـــاس بـــود. امـــا امروز 
هرکـــدام از اینها بخشـــی از محیط زندگی 
ما شـــده‌اند. فناوری دیگر فقط در دســـت 
ما نیست؛ در اطراف ماست. شاید مرحله 
بعدی این باشـــد کـــه دیگر حتـــی »اطراف 
مـــا« هـــم نباشـــد. در ادراک ما باشـــد. در 

تجربـــه مـــا باشـــد. در حافظـــه ما باشـــد. 
در تصمیم‌هـــای مـــا باشـــد. در رابطـــه ما 
با جهان باشـــد. اینجاســـت کـــه واقعیت 
تعمیم‌یافته و فناوری‌های نوین رســـانه‌ای 
اهمیـــت پیدا می‌کنند. مســـأله دیگر فقط 
ایـــن نیســـت که چـــه چیـــزی روی صفحه 
نمایش دیده می‌شـــود؛ مســـأله این است 
که چـــه چیزی وارد تجربه زیســـته انســـان 
می‌شـــود. رســـانه‌ای کـــه زمانی پیامـــی را از 
فرســـتنده‌ای به گیرنده‌ای منتقل می‌کرد، 
اکنون می‌تواند محیطی بســـازد که انسان 
درون آن زندگـــی، کار، خریـــد، آمـــوزش، 
تفریـــح و ارتبـــاط برقـــرار کنـــد. بنابرایـــن 
مدیریـــت رســـانه نیـــز ناگزیـــر بایـــد تغییر 
کند. دیگر فقط بـــا مدیریت محتوا مواجه 
نیســـتیم. با مدیریت تجربـــه مواجهیم. با 
طراحی زیســـت‌بوم مواجهیم. با انســـانی 
مواجهیـــم کـــه دیگـــر صرفـــاً »مخاطـــب« 

نیســـت. او بخشـــی از صحنه است.

 قهرمان پنهان آینده
در تمـــام ایـــن ســـال‌ها، هنـــگام صحبت 
از آینـــده فنـــاوری، معمـــولاً دربـــاره خـــود 
فناوری‌ها حـــرف زده‌ایم. هوش مصنوعی. 
روبات‌ها. واقعیت تعمیم‌یافته. فراجهان. 
رابط‌های مغز و رایانـــه. رایانش کوانتومی. 
امـــا در بســـیاری از ایـــن روایت‌هـــا، یـــک 
شـــخصیت آرام و کم‌حـــرف گوشـــه قـــاب 
نشســـته است؛ شـــخصیتی که گاهی آنقدر 
بدیهـــی فـــرض می‌شـــود کـــه اصـــاً دیده 
نمی‌شـــود: مخاطـــب. شـــاید بزرگ‌تریـــن 
تغییر آینده، دقیقاً برای همین شـــخصیت 
اتفاق بیفتـــد. مخاطب آینـــده دیگر فقط 
تماشـــاگر نیســـت. فقـــط مصرف‌کننـــده 
نیســـت. حتـــی صرفـــاً تولیدکننـــده هـــم 
نیســـت. او وارد صحنه می‌شـــود. انتخاب 
می‌کند. تغییر می‌دهد. روایت را می‌پذیرد 
یـــا پـــس می‌زند. از یـــک جهان بـــه جهان 
دیگر می‌رود. هویت‌های مختلف را تجربه 
می‌کند. و گاهی خودش بخشـــی از رسانه 
می‌شود. اینجاســـت که مفهوم »مخاطب 

خاکســـتری« اهمیت پیـــدا می‌کند.

 انسانی که نمی‌خواهد وابسته 
باشد

رســـانه‌ها سال‌هاست دوســـت داشته‌اند 
مخاطـــب را در دســـته‌های روشـــن قـــرار 
دهند. مخاطب جوان، مخاطب ســـنتی، 
مخاطب مدرن، مخاطب وفادار، مخاطب 
مخالـــف، مخاطـــب داخلـــی، مخاطـــب 
خارجـــی و... اما انســـان آینده به‌ســـادگی 
در ایـــن جعبه‌ها قـــرار نمی‌گیـــرد. ممکن 
اســـت صبح یک مســـتند علمـــی ببیند، 
ظهـــر یـــک محتـــوای ســـرگرمی، عصـــر با 
یک روایت سیاســـی مواجه شـــود و شـــب 
وارد یـــک جهـــان مجـــازی شـــود و در آنجا 
هویتـــی کامـــاً متفـــاوت را تجربـــه کنـــد. 
ممکن اســـت بخشـــی از یـــک روایـــت را 
بپذیرد و بخش دیگـــری را رد کند. ممکن 
اســـت امروز طرفـــدار یـــک برند باشـــد و 
فـــردا از همـــان برنـــد انتقاد کنـــد. ممکن 
اســـت یـــک روز تولیدکننده محتوا باشـــد 
و روز دیگـــر مصرف‌کننده. ممکن اســـت 
در یک موضوع بســـیار ســـنتی فکر کند و 
در موضوعـــی دیگر کاملاً نوگرا باشـــد. این 
انســـان را نمی‌توان بـــا دوگانه‌های ســـاده 
توضیـــح داد. او خاکســـتری اســـت. امـــا 
خاکســـتری بودن بـــه معنـــای بی‌هویتی، 
نیســـت.  بی‌تفاوتـــی  یـــا  بی‌تصمیمـــی 
برعکس. مخاطب خاکســـتری، مخاطبی 
اســـت که نمی‌خواهد وابســـته باشـــد. نه 
می‌خواهـــد تمام حقیقت را از یک رســـانه 
دریافت کند، نه حاضر اســـت تمام تجربه 
خود را به یک پلتفرم بســـپارد. می‌خواهد 
ببیند، بشنود، مقایســـه کند، تجربه کند، 
انتخـــاب کند و حتـــی مخالفـــت کند. به 
همیـــن دلیـــل، مخاطـــب خاکســـتری را 
نبایـــد صرفـــاً مســـأله‌ای بـــرای مدیریت یا 
کنترل دانســـت. او نشـــانه‌ای از پیچیده‌تر 
شـــدن انســـان رســـانه‌ای اســـت و شـــاید 
 مهم‌تـــر از آن، واحد انســـانی ایـــران آینده

 باشد.

 آن حرف »C« که نباید فراموش کنیم
در میان بحث‌های مربوط به فناوری‌های 
QN�  نوظهور، گاهی از منظومه‌ای با عنوان 
BIC ســـخن گفتـــه می‌شـــود؛ مجموعه‌ای 
از فناوری‌هـــای کوانتومـــی، نانو، زیســـتی، 
اطلاعاتی و شـــناختی. اما برای من، حرف 
آخـــر ایـــن ترکیب اهمیـــت ویـــژه‌ای دارد: 

C؛ شناخت.
هرچقـــدر  فنـــاوری  نهایـــت،  در  زیـــرا 
هـــم پیشـــرفته شـــود، دوبـــاره به انســـان 
بازمی‌گـــردد. بـــه ادراک، بـــه توجـــه، بـــه 
حافظـــه، بـــه هیجـــان، بـــه تصمیـــم، به 
انتخـــاب، بـــه هویـــت. شـــاید بزرگ‌ترین 
میـــدان رقابـــت آینـــده نـــه روی صفحـــه 
نمایـــش، بلکـــه در ذهن انســـان باشـــد، 
جایـــی کـــه واقعیت معنـــا پیـــدا می‌کند. 
جایـــی که روایـــت پذیرفته یا رد می‌شـــود. 
جایی کـــه توجه جابه‌جا می‌شـــود. جایی 
که تصمیـــم شـــکل می‌گیرد و درســـت به 
همین دلیـــل اســـت کـــه در آینده‌پژوهی 
رســـانه، نمی‌توان فناوری را بدون شناخت 
مطالعه کرد. ممکن اســـت فناوری بتواند 
جهـــان تـــازه‌ای بســـازد، اما این شـــناخت 
انسان اســـت که تعیین می‌کند آن جهان 

بـــرای او چه معنایی داشـــته باشـــد.

 از سواد رسانه‌ای تا پادشکنندگی 
شناختی

ســـال‌ها بـــه مخاطـــب گفته‌ایـــم »ســـواد 
رســـانه‌ای« داشـــته باش، منبع را بررســـی 
کـــن، خبر جعلی را تشـــخیص بده، تصویر 
را بـــدون بررســـی بـــاور نکن، اما مســـأله 
آینـــده پیچیده‌تـــر از اینهـــا خواهـــد بـــود. 
شـــاید با یـــک خبر جعلـــی ســـاده مواجه 
نباشـــیم که فقـــط باید بپرســـیم: »واقعی 
اســـت یا جعلی؟« ممکن اســـت با جهانی 
مواجـــه شـــویم کـــه بخشـــی از آن واقعی، 
بخشی شبیه‌سازی‌شـــده و بخشی توسط 
ماشـــین تولیـــد شـــده باشـــد. در چنین 
جهانی، ســـواد رســـانه‌ای ضروری اســـت، 
اما کافی نیســـت. انســـان آینده به »ســـواد 
شـــناختی« نیـــاز دارد و حتی فراتـــر از آن، 
بـــه چیـــزی کـــه می‌تـــوان از آن بـــا عنوان 
»پادشـــکنندگی شـــناختی« یاد کرد. یعنی 
توانایـــی مواجهه با تضـــاد، ابهـــام، تنوع، 
شـــوک و حجـــم بـــالای اطلاعـــات، بدون 
آنکـــه قدرت تشـــخیص و انتخاب انســـان 
فرو بریزد. »پادشـــکنندگی شـــناختی« به 
معنـــای قـــرار گرفتـــن دائمـــی در معرض 
هـــر چیزی نیســـت. همچنین بـــه معنای 
بســـتن پنجره‌هـــا و حـــذف جهان‌هـــای 
متفاوت نیز نیست. مســـأله، ایجاد تعادل 
میـــان مواجهه و انتخاب اســـت. انســـان 
باید بتوانـــد جهان‌های مختلـــف را ببیند 
و در عیـــن حـــال بدانـــد کـــدام جهـــان را 
می‌خواهـــد انتخـــاب کنـــد. اینجاســـت 
کـــه آزادی انتخـــاب، از یـــک شـــعار به یک 

»ظرفیـــت شـــناختی« تبدیل می‌شـــود.

 فرمول انسان آینده
اگـــر بخواهـــم تمام ایـــن بحـــث را در یک 
مـــدل مفهومی خلاصـــه کنم، پیشـــنهاد 

مـــن این اســـت:
انســـان آینـــده = مخاطـــب خاکســـتری 
× ســـواد شـــناختی × اختیـــار انتخـــاب × 

زیســـت‌بوم رســـانه‌ای متکثـــر
این یک جمع ســـاده نیســـت؛ یک ضرب 
اســـت. زیرا اگر اختیـــار انتخاب نباشـــد، 
ســـواد شـــناختی هـــم ممکـــن اســـت به 
انباشـــت اطلاعات تبدیل شـــود. اگر سواد 
شـــناختی وجـــود نداشـــته باشـــد، تکثـــر 
رســـانه‌ای می‌تواند به آشـــفتگی شناختی 
منجـــر شـــود. اگـــر تکثـــر از بیـــن بـــرود، 
مخاطب خاکســـتری دوبـــاره به مخاطبی 
وابســـته تبدیـــل می‌شـــود و اگـــر انســـان 
امکان انتخـــاب نداشـــته باشـــد، فناوری 
می‌توانـــد به‌جـــای افزایـــش ظرفیـــت او، 
دامنه انتخابش را محـــدود کند؛ حتی اگر 
در ظاهـــر گزینه‌های بیشـــتری پیش روی 
او گذاشته باشد. پس مســـأله ایران آینده 
فقـــط این نیســـت کـــه چـــه فناوری‌هایی 
خواهیم داشت. مســـأله این است که چه 

انسان آینده در فردای رسانه
مروری بر کتاب جعل عمیق نوشته کونال داستأملی بر سیاست‌گذاری رسانه‌ای با نگاهی به کتاب بازیکن شماره ۲ آماده

کتاب »بازیکن 
شماره ۲ آماده«  

صرفاً ادامه 
یک داستان 

نیست. اگر 
»بازیکن شماره 

۱ آماده« ما را 
وارد جهانی 

کرد که در 
آن انسان 
برای گریز 

از واقعیت، 
واقعیتی تازه 
ساخته بود، 

کتاب دوم 
فرصتی است 

برای یک قدم 
جلوتر رفتن 
و پرسیدن: 
اگر فناوری 
قدرتمندتر 

شود، آیا انسان 
هم قدرتمندتر 

می‌شود؟ اگر 
جهان‌های 
بیشتری در 

اختیار ما قرار 
بگیرند، آیا 

انتخاب‌های 
بیشتری 
خواهیم 

داشت؟ یا فقط 
گزینه‌های 

بیشتری برای 
انتخاب به ما 
نمایش داده 
خواهد شد؟
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